
رشته تحصیلی  
شهیده فرشته 
 باقری افشردی 

در دانشگاه 
ارتباطات بود. 

عاشق حرفه اش 
بود. از آنجایی که 

شهید سردار حسن 
باقری عمویش هم 

کار خبر می کرد، 
ارادت خاصی به 

عمویش داشت و 
همیشه می گفت 

می خواهم راه 
عمویم را ادامه 

بدهم و امیدوارم 
عاقبتم هم ختم به 
شهادت شود که به 

از ایران برایم مهیا شد و تصمیم داشتم برای آروزیش هم رسید
به کشور دیگری بروم اما بی اغراق  ادامه زندگی 
می گویم که شهید ذاکری از افرادی بود که 
من را از این تصمیم منصرف کرد، او می گفت: 
به نظرم آدم ها نباید وطن شان را ترک کنند.  «
ما در هر شرایط سخت و باوجود هر مشکلی 
که پیش می آید، باید در وطن بمانیم و آن را 
بسازیم. امروز خوشحالم که حتی در شرایط 
از این که  جنگ هم در وطن خودم بودم. 
کشورمان جوانانی همچون شهید ذاکری دارد 
تش  بسیار خوشحال هستم. او با شهاد
فقط حرف  نشان داد که حرف هایش 
به آن عمل می کرد و تا  نبود و خودش 

پای جان پای کشورش ایستاد.«

 نام »فرشته« 
برازنده اش بود

به  فقط  نه  ما  ا ده بود  ا ز »آقا
به جایگاه پدری که  نام بلکه 
بهه ها بود. دختر یک  نام آور ج

سردار؛ سرلشکر اما ساده بود و مثل مردم. 
به خاطر نام پدرش که  در جنگ تحمیلی نه 
به خاطر دل پاک اش در دل ها ماندگار شد. 
خبرنگار حوزه شهدا بود و شهیده خبرنگار 
برازنده اش است.« این جملات فاطمه کیایی 
فشردی خبرنگار  درباره شهیده فرشته باقری ا
خبرگزاری دفاع مقدس است. او که با فرشته 
همکار بود و از دوستان نزدیک و خانوادگی، 
تش را شنیدیم،  می گوید:»وقتی خبر شهاد
همه ما اولین چیزی که گفتیم این بود: 
»درست مثل اسمش، فرشته بود.« پدرش 
به بود، اما از فرزندان  ت از فرماندهان عالی ر
فقط اسم اش را داشت؛ منش  مسئولان 
آقازادگی نداشت. همیشه ساده زیست، خاکی 
و متواضع بود. گاهی به او می گفتیم شما پدرت 
چنین شخصیت مهمی است. نمی گذاشت 
صحبت مان را ادامه بدهیم. همیشه می  گفت 
من را با پدرم مقایسه نکنید، من دوست دارم 
با شما و مثل شما باشم. با من مثل مردم 

عادی رفتار کنید.«

کیایی می گوید: »رشته تحصیلی اش در دانشگاه 
تباطات بود. عاشق حرفه اش بود. از آنجایی  ار
که شهید سردار حسن باقری عمویش هم کار 
به عمویش داشت و  خبر می کرد، ارادت خاصی 
همیشه می گفت می خواهم راه عمویم را ادامه 
به شهادت  قبتم هم ختم  بدهم و امیدوارم عا

شود که به آرزویش هم رسید.«
به گفته این خبرنگار، فرشته باقری دختر 
بسیار آرامی بود و خیلی سنجیده صحبت 
به همه  می کرد. او می گوید:»نمی خواهم راجع 
فرزندان افرادی که در کشور مسئولیت دارند 
به چشم دیدم می گویم  صحبت کنم اما چون 
که شهیده فرشته باقری نقض صحبت هایی 
ٌ درباره آقازاده ها می گویند  است که عموما
که آنها از رفاه و امکانات خاص برخوردارند. او 
هیچ کدام از این خصوصیات را نداشت. حتی 
بواسطه شغل پدرش محدودیت هایی هم 
برایش وجود داشت. مثل این که هر جایی 
نمی توانست برود و رفت و آمدهایش محدود 
بود. چون خودم همسن و سال او بودم درک 
می کردم که برای یک دختر جوان این موضوع 

چقدر سخت بود. 
ٌ به زبان نمی آورد اما  حتی این سختی ها را اصلا
می دانستم که ناراحت است. مثل وقتی که 
ما در اربعین حسینی به کربلا می رفتیم اما او 
این امکان را نداشت که همراه ما باشد. برای 
همین می گویم که همه فرزندان مسئولان که 
به آنها آقازاده می گویند در ناز و نعمت ، رفاه 
تند. من شاهد بودم که فرشته  و امکانات نیس
چه زندگی ساده و معمولی داشت و حتی 
برای یک زندگی معمولی شرایطی سخت تر 

داشت.« ما  از 
به این که آخرین دیدار و گفت  او با اشاره 
به  و گویش با شهیده فرشته باقری مربوط 
پوشش نشست خبری برنامه عید غدیر بود، 
فزاید:»مکالمه کوتاهی باهم داشتیم و  می ا
قرار گذاشتیم روزهای بعد بیرون از محل کار 
همدیگر را ببینیم اما هیچ موقع آن روز نرسید. 
روزی که خبر شهادت چند فرمانده را شنیدم 
به او پیام دادم که  نگران فرشته شدم و 
بهم  ٌ یک خبر از خودت  »فرشته جان لطفا
بده« که جوابی نگرفتم و بعد چند ساعت 
تش همراه پدر و مادرش را شنیدم.« خبر شهاد
تنها ضایعه ای  شهادت ۹ خبرنگار ایرانی، نه 
به ای  برای خانواده ها و اصحاب رسانه، بلکه ضر
به وجدان جهان آزاد است. شهیدان احسان 
فشردی، مثال هایی  ذاکری و فرشته باقری ا
از اهالی رسانه بودند که نه برای  زنده 
دیده شدن، بلکه برای شنیدن صدای مردم 
قلم می زدند. امروز اگرچه جای شان خالی  
است، اما صدای شان هنوز طنین انداز است 

تپد. و دل ها برای شان می 

روایتگران روایتگران در خط مقدم در خط مقدم 

 درباره فرشته باقری و احسان ذاکری 
که به همراه 7 خبرنگار دیگر در تجاوز اسرائیل شهید شدند

یک عاشقانه آرام
قبل از ازدواج شغلش ایجاب می کرد دائم با  تا 
خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم 
گفت وگو کند. عجیب که حالا خودش در 
این موقعیت قرار گرفته است و رسانه ها برای 
به عنوان همسر شهید احسان  به با او  مصاح
ذاکری تماس می گیرند. هدی رجبی، همسر 
بغض می گوید: »همسر من چهار روز  شهید با 
زیر آوار بود و من در این روزها تا زمانی که خبر 
به من دادند، بارها مٌردم و زنده  تش را  شهاد
شدم. دائم گوشی تلفن دستم بود، منتظر 
بودم خبری از بیمارستان بدهند و بگویند 
احسان این چند روز بیهوش بوده و تازه هوشیار 
شده و شماره ام را گفته بگیرند تا با من صحبت 
کند. اما بعد از 4 روز که پیکرش را از پایگاهی که 
تحت حمله قرار گرفته بود، پیدا کردند، خبر 

تش را شنیدم.« شهاد

او با بیان این که احسان آخرین شهیدی 
بود که در زیر آوار پیدا شد، صحبت هایش 
را اینگونه ادامه می دهد:»  پیکر احسان روز 
جمعه، ۶ تیر، همزمان با اول محرم در امامزاده 
به خاک سپرده شد اما من  علی اکبر )ع( چیذر 
و خانواده های مان هنوز در شوک  هستیم. یک 
سال از زندگی مشترک من با احسان می گذرد 
اما این زندگی آنقدر عاشقانه و باکیفیت بود 
که انگار صدها سال کنار هم زندگی کردیم. 
قبل  بخش بود.  تک تک لحظه های مان لذت 
از ازدواج ما باهم همکار بودیم و شناخت نسبی 
ا ز هم داشتیم اما در جلسه خواستگاری وقتی 
به شهدا صحبت  قه مندی مان  به علا راجع 
تفاقی هر دو اسم شهید »نوید  کردیم خیلی ا
صفری« را آوردیم. موقع وداع از او خواستم مثل 
شهید نوید باشد؛ هر کسی که به او توسل کرد 
ته اش بخیر و صلاح است همانطور  اگر خواس
که در این دنیا پیگیر رفع مشکلات افرادی 
که به او پناه می آورد، بود در آن دنیا 
هم دستگیر کسانی باشد که به 

شهدا متوسل می شوند.«
به آخرین  همسر شهید ذاکری 
به 2 تیر  دیدارشان که صبح دوشن
بود اشاره می کند و می گوید:»از 
1 که  40 1 تاریخ 27 فروردین 
تاریخ عقد ماست، تا آخرین 
لحظه یک بار هم باهم 
نداشتیم.  ا  دعو
زندگی ما زندگی 
ٌ عاشقانه  کاملا
بود. محبت از 

کلامش لبریز می شد. مهربان و تکیه گاه بود. 
بخواهد و  امکان نداشت کسی از او چیزی 
به  انجام ندهد، آن قدر پیگیر بود تا آن فرد را 
تش داشتند،  ته اش برساند. همه دوس خواس
در هر جمعی که حاضر می شد در همان برخورد 
اول همه شیفته شخصیت اش می شدند. 
هرچقدر از خوبی هایش بگویم کم گفته ام. 
بهتر بگویم هر ویژگی خوبی که وجود دارد را 

در وجود احسان پیدا می کردید.«

جانم فدای وطنم
اخلاق ترین  و قاری قرآن بود. با  فظ  »حا
فه ای  خبرنگاری که می شناختم. کارش حر
و عمیق بود. در بازه سال هایی که در ایکنا 
)خبرگزاری بین المللی قرآن(  کار می کرد جزو 
باانگیزه ترین خبرنگاران بود.« این صحبت های 
زینب رازدشت، همکار سابق شهید احسان 
ذاکری است، می گوید: »شهید ذاکری را 
بخش چندرسانه ای خبرگزاری  به  خودم 
معرفی کردم. سال ۹۶-۹7 با یکی از 
به هر هفته برنامه ای با  سرداران  چهارشن
محوریت دیدار با خانواده شهدا داشتیم 
به منزل آنها می رفتیم. آن زمان  و 
شهید ذاکری خبرنگار خبرگزاری 
دفاع مقدس بود. در این دیدارها 
به عنوان  اغلب شهید ذاکری 
قاری، قرائت قرآن محفل را انجام 

می داد.«
رازدشت می گوید:»چند سال 
قبل وقتی  باهم همکار بودیم، 
ج  به خار شرایط مهاجرت 
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مرجـــان قندی/    شـــعله های آتش جنگ تحمیلی خاموش شـــد. اما در جریـــان جنگ ۱۲ روزه  که با تهاجم مســـتقیم و هدفمند رژیم صهیونیســـتی همراه 
بود، تعدادی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مســـلح، دانشـــمندان هســـته ای، مردان، زنان و کودکان مظلوم و بی دفاع و ۹ نفـــر از خبرنگاران و فعالان 
رســـانه ای ایران به شـــهادت رســـیدند. شهیده فرشـــته باقری، شـــهیده معصومه عظیمی، شهید احســـان ذاکری، شهید علی طهماســـبی، شهید معین 
نظری، شـــهید رمضان علی چوبداری، شـــهید نیما رجب پور، شـــهید امیرحســـین طاووســـی و شـــهید محمدجواد الوندی از شـــهدای مظلوم رســـانه ای 
کشـــور در ایـــن جنگ ترکیبی بودنـــد که بی وقفه در خـــط مقدم روایت ایســـتادند تا واقعیت، زیـــر آوار جنگ دفن نشـــود. آن ها نه فقـــط ثبت کنندگان 
لحظه هـــا و وقایع، بلکه ســـربازانی بی ادعا بودند که قلم شـــان را همچون ســـپری برابر دروغ و تحریف برافراشـــتند و حالا در قاب ابدیـــت آرام گرفته اند 

و نام شـــان تا همیشـــه در حافظه  تاریخ رســـانه و مقاومت، زنـــده خواهد ماند.

گزارش


